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 گذردـن ديشه برـرتر انـزين بـك                خداوند جان و خرد امـه نـب
 

 حكيم ابوالقاسم فردوسي                                          

 

 

ساخته شده اسـت. در زبـان   اهورا و مزدا ي  از دو واژه اهورامزدا
است كـه   بخش هستيق و اوستايي كهن، اهورا به معناي وجود مطل

آفريده و از او به عنوان را مان  جاندر آن است، چون عالم و هرچه 
ا همان به معناي حافظه و به ياد داشتن و ي نيز شود. مزدا مي خدا ياد

 شود. مي خلاصه خرد كه در لغتست  دانش و هوش بزرگي
يـا   بخش هستيمعناي داناي بزرگ و مزدا به اهوراي  بنابراين واژه

 باشد. مي به عبارت ديگر همان خداوند جان و خرد
 



 
 
 
 
 
 

 سخني با خواننده
 

ي مهرگـان نوشـته شـده     سرگدشت آب و آتش: آبانگان كـه در ادامـه  
شود.  حوادث آن روايت مي است، رماني است عاشقانه كه در دل تاريخ و

انـد   ده شدهيحوادث تاريخي داستان به نقل از منابع تاريخي به تصوير كش
ي تحقيقـات تـاريخي    و تلاش شده است تا به صورت مستند و بـر پايـه  

ي  رمنسـتان در ايـن دوره  نوشته شوند. هر چند از آنجا كه فضاي سياسي ا
ه در ات با رعايـت آنچ ـ اتفاق بهم است و منابع محدودند، برخيم تاريخي

   اند. با تخيل ساخته و پرداخته شده اغلب منابع ذكر شده است،
ي تنگـاتنگي بـا بخـش تـاريخي      ي داستان نيز كه رابطه بخش عاشقانه

ي ايرانـي قـرن    ي تخيل نويسنده و با شناخت از جامعه دارد، بيشتر بر پايه
 ششم ميلادي نگاشته شده است.   

قه تنها به بهبود روند داسـتان كمـك كـرده و    اميد است اين اعمال سلي
 هاي آن دور نكرده باشد. مخاطب را از تاريخ و واقعيت

 
 



 
 
 
 
 

 پيشگفتار
 

و  ي تاريخي تغييـري ايجـاد نشـد    تن مهرگان در هيچ واقعههنگام نوش
 . امـا در معتبر نوشته شده بود، به تصوير كشـيده شـد  كه در منابع  رآنچهه

ي تـاريخ ارمنسـتان    . با مطالعـه اي ديگر رقم خورد آبانگان شرايط به گونه
پي برد.  تاريخي اي توان به حفره ميلادي مي 530تا  510هاي  در بين سال

د ماميگونيان، كيقبـاد ساسـاني مرزبـاني ارمنسـتان را بـه      پس از مرگ وار
هـا نيسـت و فـرض     آن . مرزباناني كه نـامي از كردمرزبانان ايراني واگذار 

انـد. سـپس فرمانـده     شود حدودا ده سال بر ارمنستان حكومـت كـرده   مي
 آورد.نستان، مقام مرزباني را به دست ماجج گنوني، سپهبد بزرگ ارم

و به يكباره مرزباني ارمني  افتاداما به چه دليل اين تغيير سياست اتفاق 
فـردي از خانـدان   تـر آنكـه چطـور     ؟ و مهمشدجايگزين مرزبانان ايراني 

 ؟گرفتدر اين عنوان قرار  ،گنوني، و نه خاندان ماميگونيان
كند عدم قطعيت در زمـان   يتر م ي تاريخي را عميق آنچه كه اين حفره

اي چهارسـاله و ناشـناخته در ايـن     است. كه ما را بـه دوره  اتفاقات وقوع
تـر   يكشاند. برخـي دوران مرزبـاني واهـان ماميگونيـان را طـولان      ميان مي
اي چهــار ســال را بــه دوران مرزبــاني مــاجج گنــوني  انــد و عــده نوشــته
افتـد و بـا رويكـردي جديـد      اند. آبانگان در همين دوره اتفاق مـي  افزوده

ــيه ــي  فرض ــرح م ــري را مط ــيه  ي ديگ ــد. فرض ــي و   كن ــد تخيل اي هرچن
فرهنگـي و تـاريخي ايـران     هاي اثبات؛ اما همچنان در چهارچوب غيرقابل
 ساساني.

 
چگونه يك نويسنده به خود اجازه شود كـه   حال اين سوال مطرح مي

. حقيقت آن است كه نوشتن در مورد ايـران  دهد در تاريخ دست ببرد مي
باستان بسيار دشوار است. به ويژه زماني كه نويسنده قصد دارد فرهنگ و 
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ي جنـگ و سياسـت و تـاريخ بـه تصـوير       روابط انساني را نيز به انـدازه 
دانيم تنها در چند خـط   ه كه امروز ما از زنان دربار ساساني ميبكشد. آنچ
شـك   شود. تبديل اين جملات كوتاه به يك رمان تاريخي بـي  خلاصه مي

نيازمند تخيلي قوي در چهارچوب تاريخ است. چهارچوبي كه بـه عنـوان   
ام آن را رعايـت كـنم. در ايـن راه     يك محقق كوچك هميشه تلاش كرده

آيندگان مرا به جعل  مبادا اميد شدم و حتي نگران از آنكهبارها ترسيدم، نا
تاريخ متهم كنند اما در اين ميان هميشه اساتيد بزرگ ادبيـات راهگشـاي   

 »هـاي آبـي سـرخ    برجـاده «كتـاب   نادر ابراهيمـي در ابتـداي  اند.  من بوده
 نويسد: مي

 
اند تو كه هيچ داستاني نميعين واقعيت نيست؛ چرا » هاي آبي سرخ برجاده«

؛ امـا  تواند عـين واقعيـت ديگـر    عين واقعيت باشد، و هيچ واقعيتي هم نمي
انـد، بـر    تا آنجا كه مدارك و منابع تاريخي رخصت داده» هاي آبي سرخ برجاده«

ي بزرگي از واقعيات و مستندات قابل اعتناي تاريخي بنـا شـده    ي مجموعه پايه
 و حقيقت. است، و بيش از اين، با سرسپردگي كامل به نفْس حق

 
كـه بـا سرسـپردگي    با سرسپردگي كامل به نفْس حق و حقيقـت  و من نه 

؛ مفـاهيمي كـه در   ام رماني تاريخي نوشـته كامل به مفاهيم عشق و محبت 
هـا مهجـور    شـوند و در ايـن سـال    فرهنگ ايران باستان بسـيار ديـده مـي   

 اند. مانده
 
 مان؛ با آرزوي بازگشت صلح، اميد، عشق و محبت به سرزمين 

 بهار برادران 



 
 
 
 
 

 كاري افسونوفا دلداري، ماه   آزرده دل از جفاي ياري، بي
 شب نخفتم

 با يادش تا دامن از كف دادم، شد جهان از يادم
 راز عشقش را در دل نهفتم

                                                                                                
 جمشيد ارجمند

 
 

 مقدمه

 
 مـن  بـه  هماي  لحظه حتي مدت اين تمامكنم.  مي نگاه كارن فرمانده به
 را نگـاهش  آشـكارا  اماكند  مي بلند را سرش گاهي البته. است نكرده نگاه

. دلرز مي كمرمكند.  مي وزيدن به شروع بادي. دارد مي نگه دورام  چهره از
 گويم: . ميايستم مي سينه به دست وكنم  مي جمع را دستانم

 .بريم كليسا به زودتر بهترهـ 
 حركـت  فرمانـده  امـا . دارم مـي بر جلـو  بـه  قـدمي  و گردانم مي را سرم

 پرسم: . مياست ايستاده جايش سر همچنان. كند نمي
 نميايد؟ـ 
 .سردتونه انگارـ 
 . بيفتيم راه زودتر بايدـ كنم. مي مكثـ . خوبم من. نهـ 

 كوتـاهي  مكث از پس. است ايستاده جايش سر همچنان كارن فرمانده
 تـا  مانم مي منتظرگيرد.  مي سمتم به و آورد درمي تنش از را كوتاهش شنل

 منتظـرم . بنـدم  مـي  را چشمانماي  لحظه. گويد نمي چيزي اما. بزند حرفي
 راسـتي  به انگار. شود نمي شنيده صدايي اما. بشنوم را پوريا صداي دوباره

 دسـت  از را شـنل كـنم.   مـي  بـاز  را چشـمانم . اسـت  رفته بيرون ذهنم از
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 حركـت  بـه  شـروع  نيـز  كـارن  فرمانـده افتم.  مي راه به وگيرم  مي فرمانده
 كمـي . گيرد قرار من جلوي تا دارد ميبرتر  سريع را اول قدم چندكند.  مي
 شـنل  نقـش  و رنـگ كـنم.   مي نگاه شنلش به شود، مي بيشترمان  فاصله كه

رسـد.   مـي  نظـر  به گرم امادهد.  نمي هم را پوريا عطر بوي. ندارد را پوريا
تـر   گـرم  پوريـا  شنل از بارها كه است مشخص. فشارم مي دست در را آن

 بـالاي  تـا  شنل. اندازم ميهايم  شانه روي بر آرام وكنم  مي باز را آن. است
 بلنـدتر  راهـايم   قـدم زنم.  مي گره گردنم جلوي را بندشرسد.  مي زانوانم

 وگيـرم   مي قرار كنارش در دوبارهشوم.  تر مي نزديك فرمانده به وكنم  مي
 گويم: مي

 .ممنونـ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 يكمفصل 
 

 دايانا؟ بانوـ 
 .گيتي داخل بياـ 

 بـه  بنـدد.  مـي  سرش پشت را در. شود مي اتاق وارد وكند  مي باز را در گيتي
 تـا  آورم مـي  بـالا  كمـي  را آن. پـيچم  مـي  خودم دور بيشتر را پتو. آيد مي سمتم
 گويد: مي و ايستد مي جلويم. بپوشاند هم را گردنم
 .نيست سرد هوا هم قدران !بانوـ 
 .سردتره تيسفون خيلي ازـ 

 سـرماخوردگي  آثـار كنم.  مي سرفه بار چند وگيرم  مي دهانم جلوي را دستم
 از. داشـتيم  سـختي  راه ارمنسـتان  تـا  تيسفون از. است مانده باقي بدنم در هنوز
 روزهـاي  چـه . بـود  سرد هوا چقدر. بودند برف از پر كه گذشتيمهايي  كوهميان 
 بـه  نگـاهي  گيتـي . هستند انتظارمان هم در بدي روزهاي چه. گذرانديم را بدي
 گويد: مي وكند  مي نگاه به من ناراحتي با. اندازد مي ميز

 .نخورديد صبحانه هم بازـ 
 .خوردم كمـ 
 .دكني مي اذيت رو خودتون داريدـ 
 .شدي سيمين شبيهـ 
 .باشم شما مراقب بايد من نيستن، سيمين خدمتكار وقتيـ 
 ـ مـي  مكـث ـ  ؟كنه مي كار چي داره الان نظرت بهـ   آونـگ،  سـيمين، ـ كنم.
 ؟كنن مي كار چي دارن الان... پدرم
   بزنيم؟ قدم وبريم  بيرون با هم دخواي ميـ 


